
رحمة للعالمین
تـرس و دلهـره در چشـمان همـه هویـدا بـود.

او بـا مـا چـه می کنـد؟ حـالا او فاتـح اسـت مـا 

مغلـوب. یکـی بـا خـودش می گفـت آیـا بـه یـاد 

دارد آن رفتـار زشـت و دور از نزاکتـی کـه آن روز 

بـا او کـردم؟ دیگـری هم مـدام فکـر می کـرد من 

از قومی هسـتم کـه در عـداوت بـا او سـنگ تمـام 

گذاشـت. آیـا مـرا بـه سـبب خطـای خویشـانم 

مجـازات می کنـد؟ دیگـری یـاد روزی افتـاد کـه 

شـهادت حمـزه را در مکه اعـلام کردنـد؛  درمیان 

کوچه هـا چـه بزمی گرفتـه بـود و حـالا بـا خودش 

می گفـت حتـما به گـوش او می رسـانند آنگاه که 

او در سـوگ عزیزتریـن خویـش و تکیه گاهـش 

بـود چـه شـادی ها کـه نکـردم. حـالا او با مـن چه 

می کنـد؟ همـه نگران بودنـد، نگران جـان، مال 

و اعتبارشـان. آیـا او دارایی هایـمان را مصـادره 

می کنـد؟ آیـا او جانـم را می سـتاند؟ او بـا فرزنـد 

خطـاکارم چـه می کنـد؟ ای کاش اول مرا 

مجـازات کنـد و بعـد فرزنـدم را.

محمـد(ص) درحالـی کـه آن ها سراپا گوش 

شـده بودنـد، گفـت: خدایـی جـز خـدای 

یکتـا نیسـت کـه شریکـی نـدارد. وعـده 

خـود را بـه جـای آورد و بنـده خـود را یـاری 

داد و همـه احـزاب را بـه تنهایـی در هـم 

شکسـت. ای جماعـت قریـش به راسـتی 

کـه خـدا ننـگ جاهلیـت و بالیـدن شـما به 

پدران را از شـما زدوده اسـت. مردم از آدم 

هسـتند و آدم از خـاک.

مـردم؟ همـه مـردم؟ یعنـی حتـی مایـی کـه او را 

بیـرون کردیـم و بـا او دشـمنی ورزیدیـم؟ یـا او 

کسـانی کـه وی را از مسـجد الحرام راندنـد و بـه 

نـبرد با او برخاسـتند، اسـتثنا می کند؟ سرانجام 

همان پرسشـی را کـه جماعت بهـت زده از دیرباز 

انتظـارش را می کشـیدند بـه میـان آورد:

ای گروه قریش آیا 

می پندارید که با 

شـما چـه رفتاری 

خواهدشـد؟

ر  د نـه  ا د ز د

خطوط چهره اش 

و  نـد  نگر   می

نفس هایشان را در 

سینه فرو می برند 

و ایـن امیـد در جانشـان 

جوانـه می زنـد کـه پیش 

از لب گشـودن او رهایی 

بنـد، پرتـو سـیمایش  یا

می درخشـد. در چهـره 

او همان «محمدامینی»

را می بیننـد کـه اخـلاق نیکش شـهره 

عـام و خـاص بـود. او همانـی بود 

که حتی جاهل ترین دشمنانش 

یعنـی ابوجهل هـم بر صداقت و 

درست کاری و نیکی اش گواهی 

داد. او کـه اکنـون اینجاسـت 

هـمان محمـد امیـن(ص) اسـت.

لبـان مبارکـش بـاز می شـود و 

می گویـد: مـن هـمان چیزی را 

می گویم که برادرم یوسف گفت:

سرزنشـی بر شـما نیسـت. روانه 

شـوید کـه شـما از رها شـدگان 

. هستید

ب  ز کتـا س ا قتبـا تلخیـص و ا
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۱۰سالگی کِی تمام می شود؟
یادی از ناجی العلی و حنظله اش، به مناسبت روز هم بستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی

« همـی د لا ا ض  عـو جـی  نا »

مشـهور بـه ناجـی العلـی سـال 

ی  سـتا و ر ر ی د ۱۹۳۶میـلاد

«شـجره» فلسـطین چشـمانش 

را بـه دنیایـی بـاز کـرد کـه جـز 

تلخـی و درد و تحمـل سـتم،

تصویـر  دیگـری بـه دیدگانـش 

نیامـد. ده سـاله بـود کـه همـراه 

خانواده اش از شجره، آواره یکی 

از اردوگاه های اسیران فلسطین 

بـه نـام «عین الحلـوة» شـد. نـام اردوگاه تناقضـی 

عجیب با سرنوشت تک تک آدم هایی داشت که 

مجبـور بودنـد از جـور زمانه پناهنده آنجا باشـند.

در زبـان عربـی «عین الحلـوة» دو معنـا دارد: یکی 

«چشم زیبا» و دیگری «چشمه شیرین». هرکدام 

از این معانی را که در نظر بگیریم، هیچ کدام خط 

و ربطـی بـا سرنوشـت و زمانـه آن آدم هـا نداشـت.

نـه زیبـا بـود و نـه چشـمه ای شـیرین. هرچه بود،

تلخـی آوارگـی بـود و نازیبایی هـای دنیایـی کـه 

قومـی سـتمگر بـر مردمـان سرزمینشـان تحمیل 

کـرده بودنـد.

العلـی وقتـی  الحلـوة بـرای ناجی  تلخـی عین 

بیشـتر شـد کـه بـا آگاهـی از درد و رنـج و آوارگـی 

هم وطنانـش درآمیخـت و همیـن انگیـزه ای شـد 

تـا ناجی العلـی مسـیر زندگـی اش را از راه هـنر 

بـه سـمت مبـارزه بـا سـتمگران صهیونیسـت و 

حامیـان آن هـا بـاز کنـد؛ راهی که البته سـختی ها 

و رنج هـای بسـیار داشـت.

پـس از فراغـت از تحصیـل، حـالا نوبـت بـه عمـل 

رسـیده بود و ناجی العلی مطبوعات را سـنگری 

محکـم بـرای مبـارزه اش دیـد. سـتون ثابـت 

کاریکاتـور جایـی بـود کـه می خواسـت حرفـش و 

عملش را در آن یکی کند. سلاحی که او آگاهانه 

انتخاب کرده بود، خشاب و فشنگ نداشت، اما 

درد ترکش هایـش بیشـتر از سـنگ های مبـارزان 

فلسـطینی به تن دشـمن اسرائیلی می نشسـت.

ناجی العلی اگرچه از نسل دوم کارتونیست های 

مطبوعاتـی عـرب بـود، بسـیاری او را در زمـره 

کارتونیسـت های بزرگ تـر و تأثیرگذارتـر جهـان 

عـرب تـا امـروز می شناسـند؛ کسـی کـه قـدرت و 

جسـارتش در انتقاد از سیاسـت های جهان عرب 

در قبـال دشـمن صهیونیسـت،

الهام بخـش نسـل های پـس از 

او نیز شـد.

یکی از شــــاخصـــه های 

العلی، آثـار ناجـــــی 

امــــضای منحـصـــر 

به فـــرد اوسـت.

کـــــودکــــی بــه 

نام «حنظــلــــه»

کـه در عــربی به 

معنای «ســیــب 

تــلــخ» است.

 و ایــــن تــلـخـــی 

بی  نتخـــا ید ا شـــــا

آگاهـــانـــه از ســــــوی 

ناجی العلـی بـــود تـا زیــست دوگــانــــــه اش در 

اردوگاه «عیـــن الحلـوة» و رویـارویی اش با جهانی 

سرشار از ظلم را در معرض نگاه مخاطبانش 

قـرار دهد.

حنــظلــــه خـــردســــال هـــمـواره 

پشــــت بـه مـــخـــاطـــــب و 

هـای  رودررو بـا واقعیت 

سرزمــین های اشغالی،

پرده  افشـاگر پشـت 

ظلم و خــیانـت هایـی 

اسـت کـه همچــون 

سـدی در راه آزادی 

ز بنـد  فلسـطـــین ا

لگر  شـــغــا یـــم ا ژ ر

قـــدس، قــد علم کرده 

است.

رائــد خــلیل، هــنـــرمــنــد 

اهـــــل ســـــوریــه و یــــکــی از کارتـونیســت های 

مطــــرح نســـل سـوم جهـان عـرب، در مقالـه ای،

توصیفـی جـذاب از حنظلـه دارد. او می نویسـد:

«{...} حنظلـه درواقـع امضـای ناجی العلـی اسـت 

و او به قـدری بـا ایـن امضـا دمسـاز شـد کـه بـه او 

ذهنیت و احساسی همچون یک فرزند داشت.»

حنظلـه امـا ورای یـک امضـا یـا فرزنـد، فلسـفه 

العلـی هـم هسـت. او کـودک  مبارزاتـی ناجی 

ده سـاله فلسـطینی اسـت کـه نخسـتین بار در 

سـال۱۹۶۹ در روزنامـه کویتـی «السیاسـة» بـه 

تصویر درآمد. فلسفه وجودی این کودک ده ساله 

نیـز وجهـی نمادیـن از خالقـش بـه شـمار می آیـد،

جایـی کـه ناجی العلـی ده سـاله مجبـور بـه تـرک 

فلسـطین شـد و ده سـاله ماندنش تـا پایـان عمـر،

آرمانی است برای تحقق فلسطین رهاشده از بند 

اسارت و نشان از آن دارد که این کودک (حنظله) 

جـز در سرزمیـن خـودش نمی توانـد رشـد کنـد.

آوارگی ناجی العلی، گویی از همان خردسـالی تا 

پایان عمرش، سرنوشـتی عجین شـده با زندگی 

اوسـت و حتـی در فعالیت هـای حرفـه ای اش هـم 

از روزنامـه ای بـه روزنامـه دیگـر کـوچ می کـرد. این 

هنرمنـد مبـارز فلسـطینی گاهـی بـرای نشریـات 

لبنـان و به ویـژه «السـفیر» قلـم مـی زد و آن گاه 

کـه عرصـه را بـر او تنـگ می کردنـد، آثـار تلـخ 

گزنـده اش را در نشریـات کویـت منتـشر می کـرد 

و در ایـن میـان، هیچ وقـت روی آرامـش بـه خـود 

ندید، آوارگی و تهدیدهای جانی مداوم از سوی 

عوامـل و مـزدوران رژیـم صهیونیسـت، همچـون 

سـایه ای تـا پایـان عمـر همـراه او بـود و سرانجـام 

در ۲۲جـولای۱۹۸۷ (۳۱تیـر۱۳۶۶)، مقابـل دفتر 

نشریـه «القبـس» در لنـدن، بـه ضرب گلوله ای که 

بـه سـمت راسـت شـقیقه اش اصابـت کـرد، پـس 

از دوره یک ماهـه کـما، بـه خیـل شـهدای مبـارز 

فلسـطینی پیوسـت.

ناجـی العلـی امـروز نیسـت تـا ببینـد  کـودکان 

ده سـاله بسـیاری هنـوز در آرزوی بـزرگ شـدن 

در سرزمیـن مادری شـان،  فلسـطین، دسـت از 

مبـارزه نکشـیده اند؛ کودکانـی کـه هـر کـدام یک 

حنظله انـد...
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۱شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۹
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۵
شـــــماره ۴۰۴۶

۱شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۹
۱۴۴۵ ربیعالاول ۱۵
شـــــماره ۴۰۴۶

نداشتن درک متقابل، یکی از علل ایجاد شکاف نسلی بین دو 
جوان و کهن سال است. نسل

کارتون
 شهر

 چای هایی که خوردن نداشت!

 مشکل من این بود که دوست نداشتم

مثل بقیه کارمندان بروم توی آبدارخانه 

و برای خودم چای بریزم. راستش اصلا 

چای آبدارخانه را دوست نداشتم، بلکه 

فقط از همان چای ها دوست داشتم 

که پولش را ارباب رجوع بدهد. اکثر 

ارباب رجوع ها هم راضی بودند که پول 

چایم را بدهند چون کارشان خیلی زود 

و فقط در زمانی به اندازه خوردن یک 

لیوان چای راه می افتاد. حتی آن هایی 

که مدارکشان ناقص بود هم با دادن پول چای 

به من، کارشان روی غلتک می افتاد.

 گرفتم هم مثل  یی که می ها   ی پــول چا

هــای مختلف داشتند. ها مــدل  خــود چای 

رنگی  هایش درحــد چای خیلی کم  بعضی 

بودند که با آب جوش خالی تفاوت محسوسی 

نداشتند، بعضی پول چای ها، مثل چای پررنگ 

بودند. بعضی ها که خیلی عجله داشتند پول 

چایی که می دادند فراتر از پول چای بود، اصلا 

انگار به جای پول چای، دارند پول کاپوچینو 

می دهند. پول چای ارباب رجوع هایی هم که 

برای دادن پول چای این دست و آن دست 

می کردند مثل چایی بود که از زمان خوردنش 

گذشته است و لذت خوردنش به اندازه خوردن

 چای داغ نبود.

 البته ارباب رجوع هایی هم وجود داشتند که

دوست نداشتند پول چای بدهند و من هم چون 

بدجور چای خور بودم نمی توانستم کارشان را 

زود راه بیندازم. کارشان ماه ها طول می کشید 

و برای همین مجبور بودند مثل کارمندان اداره 

هر روز بیایند اداره و از من جواب هایی مثل 

«سیستم قطعه، خودشون نیستند، امروز برین 

فردا بیایید!» بشنوند.

 آن ها خودشان کار خودشان را سخت

کرده بودند و چند برابر هزینه چای هزینه 

رفت و آمدشان به اداره می شد.

 برخی ارباب رجوع ها هم بودند که

ضریب هوشی زیادی نداشتند. هر قدر 

به آن ها می گفتم «من از آن چای خورهای 

خیلی قهار هستم که تا چای نخورم 

نمی توانم کار ارباب رجوع را انجام دهم.»

منظورم را نمی گرفتند. من هم که نمی شد 

مستقیم به آن ها بگویم که به من زیرمیزی 

بدین، تا پرونده شما رو تموم کنم و روی میز 

تحویلتون بدم!

،ولی خوب این چای خورِ خیلی قهار بودن

عاقبت خوبی نداشت. حالا به جای چای 

خوردن، من را جایی آورده اند که فقط می توانم 

آب خنک بخورم.

 حتی شنیدم بعضی از کسانی که رد لیوان

چای من روی پرونده ناقصشان افتاده هم باید 

بیایند اینجا و آب خنک بخورند.

 واقعا آب خنک خوردن برای آدمی مثل من

که عادت داشت فرت و فرت چای بنوشد خیلی 

سخت است.

 البته خودم هم تلاش کردم کسی را پیدا کنم

که پول چایش را بدهم تا زودتر آزادم کنند اما 

مثل اینکه اینجا کسی چای خور نیست.

 قرار است چند ماه دیگر هم آب خنک بخورم

و بعدش آزاد شوم. آن وقت باید بروم اداره تا 

تسویه حساب پایان کارم را آنجا انجام دهم.

 این دفعه که رفتم اداره، به کارمندان توصیه

می کنم فقط همان چای آبدارخانه را میل کنند 

و به هر ارباب رجوعی هم که آنجا ببینم خواهم 

گفت که سعی کنید پول چای هیچ کارمندی را 

شما حساب نکنید.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۲۱:۱۶۲۲۲۲۲۲:::۳۹۳۹۳۹:::۱۷۱۷۱۷

 اذان  صبــح فردا  ۲۴ اذان  صبــح فردا  ۲۴ اذان  صبــح فردا  ۲۴ اذان  صبــح فردا  ۲۴۲۴۲۴:::۰۳۰۳۰۳:::۱۷:۱۶:۰۱۰۴۰۴۰۴

۱۷:۳۴:۱۴۰۵۰۵۰۵:::۲۷۲۷۲۷:::۲۱۲۱۲۱

Wind: ۱۳  ۲۷٪Wind: ۱۳  ۲۷٪Wind: ۱۳  ۲۷٪Wind: ۱۳  ۲۷٪
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 مهمان پیری شدم در دیاربکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوب روی.
شبی حکایت کرد: مرا به عمر خویش به جز این فرزند نبوده است. درختی در این وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آنجا روند. شب های دراز 

در آن پای درخت بر حق بنالیده ام تا مرا این فرزند بخشیده است.
شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی.

خواجه شادی کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدرم فرتوت.
................................................... نکنی سوی تربت پدرت سال ها بر تو بگذرد که گذار

تو به جای پدر چه کردی خیر؟................................................ تا همان چشم داری از پسرت

گلستان/ باب ششم/ در ضعف و پیری

تو به جای پدر 

چه کردی خیر؟

مناجات و 

حکایات
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 روایت رشادت
نمایـش بـزرگ میدانـی «نـوری در نیمـروز» به کارگردانی محمد 
جهانپا بـه همت سـازمان فرهنگی اجتماعی شـهرداری مشـهد، 
فرهنگ سـرای شـهید سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی و گـروه 
هنری جلوه هشـتم، هر شـب در بولوار نمـاز، رو به روی بوسـتان 
کوهشـار بـه صـورت رایـگان اجـرا می شـود. علاقه منـدان 
می تواننـد تـا ۲۸ مهـر از سـاعت ۱۸:۳۰ تـا ۲۰ بـه تماشـای ایـن 

بنشـینند.  نمایشـی  اثـر 
محوریـت «نـوری در نیمروز» 
رشـادت و ایثارگـری سـردار 
شوشـتری  نورعلـی  شـهید 

است.

برای مشاهده گزارش تصویری 

کد را اسکن کنید.

عکس:محمدحسـن صلواتی/

شهرآرا

عکس روز

انتظـارش را می کشـیدند بـه میـان آورد:

ای گروه قریش آیا 

می پندارید که با 

شـما چـه رفتاری 

ر  د نـه  ا د ز د

خطوط چهره اش 

و  نـد  نگر   می

نفس هایشان را در 

سینه فرو می برند 

و ایـن امیـد در جانشـان 

جوانـه می زنـد کـه پیش 

از لب گشـودن او رهایی 

 پرتـو سـیمایش 

 در چهـره 

«

را می بیننـد کـه اخـلاق نیکش شـهره 

عـام و خـاص بـود

که حتی جاهل ترین دشمنانش 

یعنـی ابوجهل هـم بر صداقت و 

درست کاری و نیکی اش گواهی 

داد. او کـه اکنـون اینجاسـت 

هـمان محمـد امیـن

لبـان مبارکـش بـاز می شـود و 

می گویـد:

می گویم که برادرم یوسف گفت

سرزنشـی بر شـما نیسـت

شـوید کـه شـما از رها شـدگان 

. هستید

ب  ز کتـا س ا قتبـا تلخیـص و ا

ر نخسـتین بهـا »

یکی از آثار مطرح ناجی العلی که در روزنامه السفیر لبنان منتشر شد
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